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در انتظار 
سه عقربه روی صفحه ی ساعت جیبیِ موش می چرخیدند. چرخ دنده های 
کوچکِ داخلِ محفظه ی برنجی، تیک تاکی نرم و منظم داشتند. باریک ترین 
عقربه سریع ترین حرکت را داشت و تازه داشت دور دیگری را آغاز می کرد. 
نظر موش این بود که عبارتِ »ساعت جیبی« چندان دقیق نیست، چون در 
واقع ساعت از او بزرگ تر است و هرگز در جیبش جا نمی شود. موش کوچولو 
چند ثانیه ی آخر را شمرد تا این که هر سه عقربه روی دوازده ایستادند. در 
دوردست ها، زنگ های گوناگون به صدا درآمدند تا فرارسیدن نیمه شب و 
آغاز روزی جدید را اعلام کنند. و این درست همان لحظه ای بود که موش 
منتظرش بود. به اتاق کناری دوید؛ جایی که تقویمی به دیوار آویزان بود. 
تقویمی مخصوص انسان ها. او هر شب ساعت دوازده یک برگ از آن 
تقویم را پاره می کرد؛ کاری که انجامش برای یک موش اصلاً آسان نبود. 
هر بار ناگزیر بود تمام توان و کلُ هیکلش را برای پاره کردن آن برگه کاغذ 
به کار گیرد. اما هر برگی که از تقویم برمی داشت او را به آن روز نزدیک تر 

می کرد و هر ساعت که می گذشت بر هیجانش افزوده می شد. 



رؤیای هر موش 
انتظار طولانی داشت به پایان می رسید. هفته ها بود که موش انتظار روزی 
روز، سرانجام جشنواره ی  این  فرارسیدن  با  زیرا  را می کشید،  فردا  مثل 
بزرگ برگزار می شد. موش چند وقت پیش شنیده بود که آدم ها در مورد 
آن صحبت می کردند. یکی از آن ها گفته بود: »...بزرگ ترین جشنواره ی 
 پنیری که جهان  تابه حال به خود دیده است.« و آن یکی که معلوم بود 
خیلی به کارش وارد است، اضافه کرده بود: »بهترین خوراکی های پنیری 
بروشورِ کوچکی  نبود،  حواسش  دوم  مرد  وقتی  موش  هر کشوری.«  از 
چِدار،  امِِنتالِر،  بری، گودا،  بود. کامِمبِر،  برداشته  او  از کیف  یواشکی  را 
و  می لرزید  هیجان  از  پنیر،  آن همه  فکر  از  موش  سبیل های  پکِورینو. 
حالا سرانجام آن روز فرارسیده بود؛ روزی که او به جشنواره ی  بزرگ پنیر 

می رفت...  







یعنی چه اتفاقی افتاده بود؟ اثری از آثار پنیر به چشم نمی خورد! این مکان 
بود،  دیده  تبلیغاتی  بروشورِ  در  موش کوچولو  بود که  همانی  تردید  بدون 
پنجره های بزرگ محوطه ی بازار، پرچم کشور سوئیس با آن علامتِ به اضافه ی 
سفید در  زمینه ی قرمز، و پیشخان های بی شمار،  همه همان ها بودند. اما از پنیر 
خبری نبود. فقط چند تا کارگر با لباس کارهای قهوه ای جعبه هایی را به این سو 
و آن سو می بردند. یعنی چه؟ موش همه جا را گشت. بالأخره باید یک جایی 
کمی پنیر هم که شده پیدا می شد. اما همه ی کارتن ها و جعبه ها خالی بود. و 

بعد ناگهان از جایی بویی خیلی خاص به مَشامش رسید. 

یک موش تقریباً چاق با شکمِ برآمده روی جعبه ای چوبی دراز کشیده بود. 
با کاغذهای بسته بندی برای خودش یک گوشه ی  دِنجِ غذاخوری درست کرده 
بود و با لذت تمام داشت به یک تکه پنیر گاز می زد. معلوم بود از آن پنیرهای 
سفت و طعم دار است؛ احتمالاً از بخش سوئیسیِ کوه های آلپ. موش کوچولو 
اول با کمی خجالت گفت: »ببخشید!« و وقتی که موشِ روی جعبه جواب نداد، 
گلویی صاف کرد و این بار با صدای بلندتری تکرار کرد: »ببخشید! جشنواره ی 

بزرگ پنیر کجاست؟« 
موش که حسابی شکمش سیر شده بود، با خون سردی تکرار کرد: »جشنواره ی 
 پنِر؟« و آخرین تکه ی پنیر را توی دهانش فرستاد. لهجه ی  سوئیسی داشت. 
این را می شد از طرز صحبت کردنش فهمید؛ وقتی آن طور کلمه ی پنیر را از ته 
حلقش ادا می کرد. سرانجام جمله اش را این طور ادامه داد: »آن که دیروز بود، 
ایَنشتَین!« کلمه ی  آخرش لحنِ طعنه آمیزی داشت. بعد ملچ مولوچ کنان نوک 
انگشتانش را لیسید و گفت: »یک روز دیر آمدی.« موش کوچولو اعتراض کنان 
گفت: »اما من از راهی خیلی دور و فقط به همین منظور به این جا آمده ام.« و 
همین طور که این جمله را می گفت، خودش هم متوجه شد که این  به هرحال 
چیزی را تغییر نمی دهد. موش چاق وچله ریشخندکنان و با غرور گفت: »خب، 
پس زمان را به عقب برگردان!« اما موقع برخاستن، یک تکه پنیر در حلقش پرید 
و سرفه کنان در گوشه ای تاریک ناپدید شد. موش کوچولو حالا تنهای تنها در 

تالار بزرگ ایستاده بود. 



دیر کرده بود... یک روز کامل دیر کرده بود... چطور چنین چیزی ممکن بود؟ 
موش هنوز هم شگفت زده بود. او با دقت روزها را شمرده بود و هر شب یک 
صفحه ی تقویم را پاره کرده بود. فکرش سخت مشغول شده بود. هفته های 
گذشته را در ذهنش مرور کرد. آیا روزها را اشتباه حساب کرده بود؟ ممکن بود 
روزی را جا انداخته باشد؟ یا یک بار قبل از نیمه شب بدون پاره کردن صفحه ی 

تقویم به خواب رفته باشد؟

چه کسی ساعت را دست کاری کرد؟ 
در همین مدت، خورشید پشت  کوه ها ناپدید شده بود و شب بر فراز شهر 
گسترده شده بود. موش کوچولو که در فکر فرورفته بود، در کوچه پس کوچه ها 
پرسه می زد. حرف های موش چاق وچله در سرش می چرخید. چگونه می توان 
زمان را به عقب برگرداند؟ او این جمله را با لحنی گفته بود که بیشتر به شوخی 
می مانست، اما چرا نباید زمان را به عقب برگرداند؟ موش در تاریکی  تند و 
تند پیش می رفت. و آن اسم عجیبی که موشِ دیگر به او داده بود چه معنایی 

داشت؟ اینشتین؟ با خودش زمزمه کرد: »اما این که اسم من نیست.« 



ناگهان از پنجره ای باز صدایی آشنا به گوشش رسید. حتماً صدای تیک تاکِ 
روی  و جسورانه  رفت  بالا  زنگ زده  ناودان  از  بود. موش  یک ساعت  موزونِ 
طاقچه پرید. روی میز آرایشی، نه چندان دور از پنجره، یک ساعت شَمّاطه دار 
دور صفحه  دیگری  ساعت  هر  مثل  هم  ساعت  این  عقربه های  داشت.  قرار 
آنی  با یک حرکت  به صفحه ی ساعت خیره شد، سپس  می چرخیدند. مدتی 
عقربه ی ثانیه شمار را محکم گرفت و در جای خود نگه داشت. با خود زمزمه 
کرد: طبق حرکت این ساعت، الآن باید زمان متوقف شده باشد. مشتاقانه به 
اطرافش نگاهی انداخت. در اتاق تاریک هیچ تغییری روی نداده بود.  نه چیزی 
ایستاده  از حرکت  واقعاً  زمان  آیا  می شد.  شنیده   نه صدایی  می خورد،  تکان  
بود؟ بعد موش عقربه ی  دقیقه شمار را گرفت و با تمام قدرت در جهت مخالفِ 

حرکتش کشید.


